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قهقهقهار رسوليانار رسوليانار رسوليانار رسوليانقه        
   كيستند؟جديديها
  

 در آسياي ميانه منتشر گشت، از جريان 20 كه در ابتداي قرن جديديهجنبش 
پروران  پروري معارف هاي ترقي  يك نوع ادامة منطقي غايه،پروري جدا نبود معارف

اجتماعي  و اين جنبش سياسي و . باشد  با سروري احمد دانش مي19نيمة دوم قرن 
 هاي تاريخي در سرنوشت فلسفي و فرهنگي بدون در نظر گرفتن برخي از محدوديت

آنها واقعاً  نوجو بودند و در سياست، اقتصاد، . اي پيشرفته بود خلق تاجيك واقعه
قصد جاري  حيات اصول نو هاي ادبيات، هنر، مكتب و معارف و عموماً در كل عرصه

  .كردن آن را داشتند
ن جديدان تاجيك محمودخواجة بهبودي، عبدالرئوف فطرت، ميرزا مشهورتري

الدين  عبدالواحد منظم، صدرالدين عيني، احمدجان حمدي، صديقي عجزي، ميرزامحي
خواجه اسيري، قاضي بقاجان، عبدالرحمان فرهادي،  ت، تاشأمنصوراف، ابراهيم جر

محمدزاده، ابراهيم  قل شاه قل، مردان عبدالقادر شكوري، حاجي معين، ميرزا حاجي
 مخدوم - اف، حميدخواجة مهري، حاجي رافع، مكمل زاده، محمد هاشم سيدكمال
  .زاده و ديگران بودند برهان

 ميان مردم شهر سمرقند، فرماندار نظامي جديديهدر خصوص گسترش جريان 
  :ولايت سمرقند به عنوان مقامي ارشد چنين گزارش داده است

ن شهر سمرقند مبارزة قطعي دو جريان خود را  در حيات مسلمانا1913سال «
چنانكه معلوم است، سمرقند پس از بخارا مركز حيات مسلمانان . آشكار نشان داد

همة آنها . كنند ها و ملاهاي مدرسه معين مي ها، مدرس حيات را امامباشد و رفتارِ مي
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ه به ي كردن لازم است، هر چيزي كانآموزند كه موافق شريعت زندگ خلق را مي
. اش در قرآن و در تفسيرهاي قديمه گفته شده است انسانيت لازم باشد، همه

. كردند، زور و قوتناك بودند مسلمانان تا مادامي كه به تعليمات پيغمبر رعايت مي
ها همين كه  اما مسلمان. دهند ها را نشان مي در اين مورد آنها زمان سعادتناك خليفه

ها  فتني شدند، آنها به هر گونه بدبختي و فلاكتاز كافرها يگان چيز را ياد گر
گروه ديگر اهالي هرچند چندان بزرگ نباشند هم، در اطراف ... شوند دچار مي

شود، به آن كتابخانة مسلمانان مفتي سمرقند  كتابخانه و قرائتخانة مسلمانان جمع مي
گويد كه  ياين گروه نيز به قرآن تكيه كرده م. كند محمودخواجة بهبودي رهبري مي

آنها . ناك را حتي از كافران هم باشد، گرفتن لازم است همة چيزهاي خوب و فايده
سبب در دنيا رل درجة دوم بازي كردن و زيردست كافران شدن مسلمانان را در تمام 

ها را دليل  دانند و باز هم زمان خليفه روي زمين اساساً از ناداني و ناخواندگي آنان مي
 ديگر هاي ها از جهت علم و معرفت از خلق  كه در آن زمان مسلمانگويند آورده مي

اما بعدها همه چيز را به . تر بودند ناك و بنابر اين هم قوتايستادند  ميترپيش
خود ) ترقي(=چارچوب بسيار تنگ شريعت درآورده در علم و معرفت و انكشاف 

مناك بودن خود خيلي  ديگر بنابر علهاي شده ماندند، اما خلق) شق(=در يك جا شخ 
در يك سويه ايستادن هاي ديگر  اكنون به مسلمانان براي با خلق... پيش رفتند

اروپايي هاي  خواندن لازم است و زماني كه آنها با معلومات و انكشاف خود با خلق
 مدرس و ملاها به ...برآيند برابر شدند، آن وقت از حالت فقيري و زيردستي مي

 بنابر مؤسسة -  رفت و آمد كردن راها هالي به كتابخانة مسلمانملابچگان و عموماً ا
 1912 منع كردند و بنا بر اين است كه اين كتابخانه اگر در سال - بدعتي بودن آن

 در مدت تمام سال يگان نفر هم 1913هفت نفر آبونچي داشته باشد، در سال 
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  .آبونچي نداشته است
آنها دقت اهالي را . ندداد  را دوام مينويگراها با وجود اين آرام نشده كار خود

تر  متدهاي كهنه خيلي بهتر و عمليهاي كهنه و نو تعليم جلب نموده، نظر به  به اصول
 دهند و از اهالي محلي اكنون به سخنان آنها گوش مي. بودن اصول نو را اثبات كردند

فداري ها طر كنندگان نويگري باشند، ازجاري كه طبيعتاً مردم عملي ميآن جا 
هاي  ام، اكثر محليان به فكر به مكتب چنانكه شخصاً قناعت حاصل كرده. كنند مي

هاي روسي دادن در  بچگان خود را به مكتب. اند روسي دادن پسران خود افتاده
ماند يا فقط كسان جداگانه بچگان خود  هاي اول احتمال كه با گپ محدود مي وقت

دهد كه اهالي به فكرهاي نو گوش  ان ميسپارند، اما اين نش ها مي را به مكتب
  .كنند مي) بررسي(= ند و آنها را محاكمه انداز مي

فكران از  در آخر سال گذشته و اول اين سال مدرس و ملاها و ديگر كهنه
هاي طرفداران نويگري به تشويش افتاده، آنها را در مسجدها سخت  بعضي موفقيت

اهبران جريان نو را در پيش مردم كردگي شدند، ر و ملامت مي) مذمت(=كاهش 
ي به نظر انهاي طرز كهنة زندگ اما اهالي اكنون به بسيار جهت... ناميدند كافر مي

كنند و به جريان نوي كه در بين آنها پيدا شده است، خيرخواهانه  تنقيد نگاه مي
 .شود شمارة طرفداران نويگري كم نشده، بلكه روز به روز زياد مي... دهند گوش مي

  نمايشنامة1912در سال . اين را به طور عملي از همين مثال ديدن ممكن است
)спектакли ( مسلماني)كه به فايدة قرائتخانة .) ر. ق- »پدركشُ«بهبودي . اثر م

 درصد 300، 1913مسلمانان به صحنه گذاشته شده بود، هيچ مبلغي نداد، اما در سال 
عصره بيدار   انان را از خواب چندينجريان نو نه اين كه مسلم. درآمد خالص داد

كند تا كه  خواهد، بلكه در آينده مسلمانان جهان را به يك شدن دعوت مي كردن مي
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گرديده، اهميت جهاني مسلمانان ) مسلح(=راقناك آنها متحد شده، به علم و دانش ي
  ...را از نو برقرار نمايند

ه مردمان علمي هستند، زماني كه جريان نو طنطنه كرد، اهالي محلي از بس ك
هاي  ها خواهند فهميد و احتمال دارد منفعت زيستي كردن را با روس منفعت هم
 پيدا كند كه به هيچ گونه شاي با همديگر آميز ها به اندازه ها و محلي حياتي روس

  1».ماند حركت جداشوي راه نمي
تركي ، تحت تأثير مطبوعات فارسي و هاي استاد صدرالدين عيني طبق نوشته

كه از شهرهاي مختلف هندوستان، ايران، تركيه، روسيه و غيره به آسياي ميانه، از 
هاي روسيه، تركيه و ايران در  گرديد، همچنين انقلاب جمله به امارت بخارا وارد مي

اين سرزمين جواناني پيدا شدند كه نظام سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي 
سوادي  معرفتي و بي و پيش از همه آنها را بي كنند بخواستند كشور را دگرگون مي

طبق گفتة استاد عيني برنامة نانوشتة عقايد آنها تخميناٌ چنين . داد خلقشان عذاب مي
  :بود

فكري را نيست كردن؛ براي اين كار به رواج  علمي و بي در بين اهالي بي«  .1
 مردم مكتب ابتدايي كوشيدن؛ ادبيات نو و مطبوعات هرروزه را در بين

  .پهن كردن
ها را  با علماي پسكشَ مبارزه بردن؛ با اين مقصد رذالت علما و مدرسه .2

شاده شدن فكر طلبگان مدرسه، گشاده نشان دادن، به گپيش نظر مردم 
 .خصوصاً فرزندان علما كوشيده، مسئلة اصلاح مدارس را پيش بردن

اين مقصد ظلم و فساد اربابِ حكومت را به خلق گشاده نشان دادن، با  .3
 (= ها را با خلق، مخصوصاً با دهقان و فقيران قشلاق معاملة حاكم و قاضي
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ديدگان را   فهماندن، به قدر امكان حقوق دهقانان فقير و ظلم)روستا
 .مدافعه كردن

هاي امير و اهل دربار را به خلق گشاده نشان دادن،  التذها و ر اصراف .4
مال حق نداشتن امير و ال موافق ميل و كيف خود به صرف كردن بيت

 .آدمان وي را به خلق فهماندن

شده، در  هاي رسم هاي بين اهالي را برهم دادن، در عادت اصراف و بدعت .5
 . به قدر امكان راه مشروع پيش گرفتناز و ع)عروسي (=ويت

ها و نسبت به   مذهبي، رقابتهاي جاهلانه، نزاع از بين اهالي تعصب .6
ا را برهم دادن؛ براي عملي گرداندن ه گري يهمديگر افتخار و كلان
  2.»...ار كردن افكار عمومييطفكرهاي بالايي آماده و 

 در شهر بخارا جوانان فهميدند 1910پس از فاجعة شيعه و سني ابتداي سال 
 علم  وشدهنهاي ابتدايي زياد  اگر دايرة دولتي اصلاح و تنظيم نگردد، اگر مكتب«كه 

ها اصلاح نشوند، حيات علمي، اجتماعي،  هدد، اگر مدرسو دانش در بين مردم پهن نگر
 پس، در تدارك تأسيس يك سازماني 3.»لكه استهاقتصادي و سياسي بخارا در ت

نهايت در اوايل ماه . شدند كه جوانان بيدارفكر را در اطراف خود متحد سازد
  به همت ميرزا عبدالواحد منظم، حامدخواجة مهري، احمدجان1910دسامبر سال 

 با نام   جمعيتي مخفيزاده مخدوم حمدي، مدرس حاجي رافع و مكمل مخدوم برهان
خلق «آنها نظامنامة اين سازمان مخفي را ترتيب داده، . تأسيس يافت» تربيت اطفال«

را به اصلاحات عمومي تشويق كرده، فسادهاي طرز ادارة امير را فاش نموده، اهالي را 
  4.»ختندبر ضد اين ادارة ظالمانه برانگي

: نويسد و اعضاي آن چنين مي» تربيت اطفال«صدرالدين عيني راجع به سازمان 
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فكران در  براي به همديگر نزديك شدن اين صاحب) از آنجا كه (= كه  بس از«
مرحلة اول مكتب اصول جديده سبب شده بود، علما و ارباب حكومت اين فرقه را 

 اين فرقه ترقي و پيشرفت و از بس كه مسلك. ناميدند» جديدي«يا » جديد«
 تا 5.»ناميدند مي» بخاريان جوان«فكران بودند، آنها خود را  رهبرانش جوانان و جوان

االله، ملا ميرخان پارسازاده،   صدرالدين عيني، ميرزا عزت1911 سال اوايل پاييز
جان، محمدنظر  الدين مخدوم، ميرزا پولاد، سليم حاجي همراه، احمد كامل، فضل

الدين  جان مخدوم، محي اف، امين الدين  مظهر مخدوم، ميرزا عبدالقادر محيمخدوم،
عصام، عبدالقادر مخدوم، الدين، ميرزا  مخدوم، ابونصير مخدوم، همچنين ميرزا محي

بيگي، ملا نظام ثابت، ميرزاشاه فايز، ميرزا اسماعيل عطار،  جهانگيربيك قَراول
دخواجه، ملا آچيلدي و چند تن ديگر اعضاي خواجة پولا بيگي، عثمان غلامرضا قراول

  .اين سازمان گرديدند
در ميان قشرهاي مختلف اهالي از قبيل » تربيت اطفال«سازمان 

 و غيره همفكران زيادي آموزان مدارس منصبان و علما، سپاهيان و دانش صاحب
ن ، قاضي عبدالصمدخواجه، قاضي شريفجاترين آنها مفتي داملا اكرامداشت كه معروف

زاده،  مخدوم صدر ضيا، ميرزا صهبا، حاجي دادخواه، پارسازاده، حاجي همراه يولداش
فعاليت سازمان به كلي مخفي بوده، اعضاي آن در . الدين و ديگران بودند حاجي سراج

  .آمدند هر ده روز براي حل و فصل هر مسئلة مهم در جايي جمع مي
شدن ) عضو(= براي اعضا «.  قبول در سازمان بسيار جدي و سنگين بود شرايط

هاي ناروا،  خوري و ديگر عمل در جمعيت پاكيزگي اخلاق و پاك بودن از مي
ليكن . هاي اولين بود پروري و دلبستگي به كار اصلاحات از شرط رازپوشي، معارف

. هاي نامزد براي قبول به جمعيت خيلي سخت بودند  كردن آن صفتهاي تحقيقراه
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ي هر يك اعضا نامزدي كسي را كه به اعضاگي جمعيت در اثَناي مذاكرة عموم
اگر اين نامزد شايان اعتماد باشد، دو سه نفر براي . كرد اند، پيشنهاد مي مناسب ديده

هاي  شده و از جاي) معرفي(=اينها با خود نامزد شناس . شدند سنجش وي مقرر مي
ان ديگر نيز در اش معلومات جمع كرده، خلاصة تفتيش خود را اعضاي ديگر در باره

ها با نامزد رفت و آمد  آن رابط. كردند جمعيت معلوم مياند به  بارة وي آنچه دانسته
گذاشتند، اگر وي به اين كار راغب  كرده، مسئلة تشكيل جمعيتي را به ميان مي

، كرده شده از اعضايان چند نفر را گويا نامزد نشان داده باشد، براي جمعيت فرض
  .كردند ك به نظامنامة جمعيت ترتيب داده، با نامزد عهد و پيمان مياي نزدي نظامنامه

ها در اين باره به مجلس عمومي عرض كرده، پس از آنكه قبول كردن وي  رابط
مقرر شد، او به مجلس عمومي آورده شده، اهل مجلس گويا نو جمعيت تشكيل 

  6...»كناندند د امضا مي عهد و پيمان كرده، نظامنامه را خوانده با نامزكرده باشند، مي
  :ترين وظايف آن عبارت بود از ترين و مهم و طبق نظامنامة اين سازمان اصلي

ه طرف به علم و معارف تشويق كردن خلق، به طالبانِ خواندن و آموزش همه. 1
ها را در بين  ، مجموعه و رساله)روزنامه = газета(ياري دادن، ادبيات نو، گازيتا 

 اين مقصد هر اعضاي جمعيت به بغلش يك دو گازيتا، يك دو با. مردم پهن كردن
كتاب ادبي اخلاقي را انداخته، چه در بازار، چه در خانه، چه در دهات و چه در 

دادند، به كم و  سفرهاي راه آهن، در هر جا و در هر مورد مناسب به خلق خوانده مي
تري  تر و صميمي كنندگان مجاني ادبيات نو پهن كرده، اگر آدم جدي بيش رغبت

  .كردند مي) آبونه(واخورد، او را به گازيتا و مجموعه مشتري 
در اين بابت توي .  رذيلانههاي دتعاها و  تشويق براي برهم دادن اصراف. 2

نموده، در ) بررسي(و عزاها را از روي شريعت محاكمه ) مراسم عروسي يا جشن(
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را به خلق فهمانده، براي به قدر امكان شدة بد  هاي عمومي عادت... موردش فساد بزم و 
هاي ديگر آدمان  توي و عزا و مراسم )مراسم (هاي سبك كردن خراجات معركه

هاي اجتماعي و مدني،  كوشيدند و در مقابل اين مردم را به يارمندي  مي خودنزديك
  .كردند به دستگيري فقير و برجاماندگان دعوت مي

اعضاي جمعيت در اين بابت . اميرتشويق به قيام به مقابل حكومت . 3
فتواهاي نابجاي ملاهاي جاهل ،  راهاي ظالمانة امير، وزير، قاضي و حاكمان حركت

ها، از  كاري رافسهاي حكومت، ا را به خلق گشاده نشان داده، فساد اخلاق را در دايره
هاي اهل مدرسه و علما را با   درست نبودن رياكارياًنظر شريعت هرگز و قطعي

  7.كردند هاي عقلي و نقلي اثبات مي لدلي
سازمان ) А.Н. Самойлович(ساموئلوويچ . ن.طبق نوشتة آكادميسين ا

در نهادها و دستگاههاي امارت بخارا اعضا و جانبداراني داشت كه » تربيت اطفال«
توسط آنها جمعيت از سر و اسرار دولت آگاه گشته و به امور سياسي تأثير 

  .رساند مي
اعزام نجام داد، اترين كارهايي كه سازمان در دورة اول فعاليتش ميكي از مه

)  استامبول- Константинопол(دانشجويان براي تحصيل به كنستانتينوپول 
در اين مدت احمدجان حمدي با .  مخارج اين كار به عهدة سازمان بود.باشد مي

م، پسرانش افضل و اكرم، حامدخواجة مهري، مظهر مخدوم، محمدنظر مخدو
تعداد .  شدنداعزام تحصيلخواجه، هاشم شايق و چند تن ديگر براي  عثمان

 نفر و در سال 15 به 1911، در سال ند كه به استامبول فرستاده شده بوددانشجوياني
  . تن رسيده بود30 به 1913

در تأسيس و انتشار نخستين روزنامة تاجيكي » تربيت اطفال«اعضاي 
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  .كت فعال داشتندشر» توران«و » بخاراي شريف«
، »بركت«، »اي شريفبخار«هاي  در بخارا شركت» تربيت اطفال«سازمان 

  .را تأسيس نمود»  معارف بخاراتَعميمجمعيت «و در تركيه » معرفت«كتابخانة 
 براي طبع و نشر 1909در اوايل ماه آوريل سال » بخاراي شريف«شركت 

ميرزا عبدالواحد :  نفر9يئت هاي درسي براي مكاتب اصول جديد تاجيكي در ه كتاب
جان مخدوم،  منظم، صدرالدين عيني، احمدجان حمدي، حامدخواجة مهري، امين

خواجة پولادخواجه، ملا نظام ثابتي، عبدالرحمان سعيدي، ميرزا عبدالقادر  عثمان
هاي درسي صدرالدين عيني  با ابتكار اين شركت خود همان سال كتاب. تأسيس يافت

  . انتشار يافتند»بيانصال تذهيب«و » القرآن  ترتيل«
تربيت «االله قوشبيگي از جانب سازمان   با اجازة رسمي نصرت1914در سال 

اين كتابخانه داراي تالار مطالعه نيز . يابد تأسيس مي» كتابخانة معرفتي«، »اطفال
هاي چاپ روسيه، تركيه و غيره گردآوري  ها و روزنامه و مجله بوده، در آن كتاب

  مدير كتابخانه محمدموسي و اعضاي هيئت اداري. شد و ميان عامه ترغيب ميگرديده 
كتابخانة «توسط .  ميرزا عبدالواحد منظم، قاري هاشم، حاجي سراج بودندآن

اثر اسماعيل غسَپري با ترجمة عبدالرئوف » مسلمانان دارالراحه«كتاب » معرفت
  .فطرت چاپ و منتشر گرديد

شروع » تربيت اطفال« از جانب اعضاي 1914نيز در سال » بركت«شركت 
اما به قول استاد عيني . گويا آن با هدف تجارت تأسيس يافته بود. به فعاليت نمود

مقصد اصلي يك قسم آدمان را به يك جا جمع كردن و در بينشان پهن كردن افكار «
 ، عبدالحكيمومدالدين مخ  شركت از جانب ميرزا عبدالواحد منظم، فضل8.»نو بود

اعضاي آن در مركز عمليات . شد  اداره مياالله مخدوم، ميرزا نذراالله، ميرزا عزت
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خويش ترغيب علم و فرهنگ و فاش كردن هر گونه كارهاي نامطلوب امارت را 
  .قرار داده بودند

 در شهر استامبول تركيه از 1910در سال »  معارف بخاراتعميمجمعيت «
بيك و عبدالعزيز غولچه تأسيس  ، مقيمجانب عبدالرئوف فطرت، صادق عاشورزاده

شهرت يافته بود، با » تربيت اطفال«جمعيت كه همچون بخش رسمي . يافت
مساعدت حكومت تركيه به دانشجوياني كه از آسياي ميانه براي تحصيل به تركيه 

  .كرد جانبه مي رفته بودند، كمك همه
هاي اين سازمان  در عرفة جنگ اول جهاني در چند ولايت امارت بخارا شعبه

  وند، قراقولدوان، وابكَجها كتابخانه بنياد نموده، در غ در آن جا. فعال گرديدند
 كه در بين شد  توزيع مي توسط اعضاي سازمان كتاب و روزنامه و مجله،چارجوي
عبدالرئوف فطرت مقام » راهبر نجات«، »سياح هندي«، »مناظره «تشر شده،نآثار م

  .خاص داشتند
» تربيت اطفال« جنگ اول جهاني ادارة سياسي روس از موجوديت در سالهاي

ضعفي از اين سازمان و در نتيجه محدود يا تعطيلي آن،  آگاه شده، براي يافتن نقطه
تا انقلاب فورية سال  .نظارت بر اعضاي آن را تشديد كرد كه موفق به اين كار نشد

تربيت « بارة تقدير بعدي در.  روسيه فعاليت اين سازمان پرثمر ادامه داشت1917
كه كارهاي سياسي  بس در دورة انقلاب فوريه از«: گويد استاد عيني چنين مي» اطفال

اين جمعيت به جمعيت ديگري واگذار گرديد، وظيفة سياسي جمعيت نيز تمام 
  9.»شد

بعدتر «: ساموئلوويچ اين قضيه را چنين توصيف كرده است. ن.آكادميسين ا
االله  بخاريان نو با سروري فطرت و فيض م نصيب گروه جوانو مقا) نقش(اين رل 
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گردد كه به هيئت اين گروه بعضي اعضايان جمعيت مخفي يكم هم  يف مي خواجه
  10».داخل شدند

 -  در روسيه فعاليت سياسي جديدان1917پس از انقلاب فورية سال 
عرض «آورده در ميرزا عبدالواحد منظم آن روزها را به ياد . بخاريان اوج گرفت جوان
) Керенский(وقتي كه در روسيه حكومت كرينسكي «: خود نوشته است» حالِ

برين يك پادشاه بزرگ را افتادن ) Николай(نيكولاي «برپا گرديد، جديدان بخارا، 
گفته به » شده باشد ممكن باشد، اميري برين يك حكومت را چرا اصلاح كرده نمي

  11».جنبش درآمدند
بخاريان در عرفة انقلاب فوريه به دو گروه جدا گشته،  انبايد گفت كه جو

اف و  االله خواجه برخي با سروري ميرزا عبدالواحد منظم به قسمي با راهبري فيض
ولي هر دو گروه هم برابر به حكومت اميري . نمودند عبدالرئوف فطرت فعاليت مي

  .دشمني داشتند
بخاريان متحد شده،  جوانبعد از سرنگوني حكومت پادشاهي روس هر دو گروه 

، عثمان )دبير(وف فطرت ئ، عبدالر)رئيس( در هيئت ميرزا عبدالواحد منظم اي مركزي كميته
يف، احمدجان   عطا خواجه،فالدين رفعت، موسي سعيدجان و محي) دار خزينه(يف  خواجه

  .تأسيس نمودند) اعضا(يف، حامد خواجه  االله خواجه حمدي، فيض
بخاريان قاطعانه از امير بخارا   اكتبر در روسيه جوانپس از پيروزي انقلاب

  :متن پيشنهادي آنها چنين بود. اصلاحات طلب نمودند
هاي محلي  نمايندگان خلق در نزد حكومت مركزي امير و حكومت .1

ها، بهتر گرداندن وكالت و نظارت نمايندگان خلق از بالاي  بيك
  هاي مركزي و محلي حكومت
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 غيرشرعي) لياتهايما(منع كردن اندازهاي  .2

 آزادي مكاتب و مطبوعات .3

  12.تبديل بعضي از حاكمان جاهل و ارتجاعي با حاكمان نو .4
 امير عالمخان در مورد اصلاحات فرمان صادر 1917 آوريل سال 20روز 

. بخاريان بود نموده، با همدستي حكومت موقتي روسيه در صدد ضربه زدن با جوان
ا اين فرمان امير به نمايش شكرانه برآمدند كه از روز ديگر اكثر جديدان در رابطه ب

هاي ارتجاعي به خاك و خون كشيده  جانب سربازان حكومتي و گروه بزرگ قوه
بخاريان بيرون از بخارا، در كاگان و تاشكند مبارزه را  بعد از اين واقعه جوان. ندشد

  .دهند عليه امارت ادامه مي
عبدالواحد منظم جلسة تشكيلي  به مدد ميرزا 1917آخر ماه آوريل سال 

الدين  بخاريان داير گرديد كه هيئت جديد كميتة مركزي اين فرقه محي جوان
يف،  اف، عثمان خواجه الدين ، ميرزا عبدالواحد منظم، عبدالقادر محي)رئيس (ورافصمن

االله  اف، فيض اف، مختارجان سعيدجان اف، عارف كريم الدين  محيامعصميرزا
بعدها عبدالرئوف فطرت و عطا . شوند تن ديگر انتخاب مييف و چند  خواجه
چون اختلاف ميان . شوند  هيئت كميتة مركزي وارد كرده ميوارديف نيز  خواجه
  .يابد گردد، هيئت اين كميته بارها تغيير مي  برطرف نميبخاريان هاي جوان گروه

 بخاريان به تعقيب و به بخارا جوان) Колесов(پس از يورش كوليسوف 
شكنجة سنگين امير گرفتار شده، آنهايي كه امكان داشتند، امارت را ترك كرده به 

  .تركستان شوروي هجرت كردند
 بخاريان با همدستي دواير  در كاگان گروه چپ جوان1918 سپتامبر سال 25

حزب ) بولشويكي(كمونيستي بخارا بر اساس برنامة حزب كمونيستي روسيه 
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نخستين انجمن رسمي حزب كمونيست بخارا از . ندكمونيستي بخارا تأسيس نمود
 7 در شهر تاشكند داير گرديد كه در آن عبارت از 1919 ژوئن سال 11 مي تا 30
 اف بردي اوَل ، خداي)دبير(، عبدالرئوف فطرت )رئيس( ميرزا عبدالواحد منظم -نفر
 ه پولادخواج اف، عثمان الدين امين اف، محي الدين ، عبدالقادر محي)دار خزينه(

. و اسحاق اغَدراف هيئت كميتة مركزي انتخاب گرديدند) معاون رئيس(يف  خواجه
ازبكي و هاي  بوده به زبان) Ќутулуш(» قُتولوش«ناشر افكار حزب روزنامة 

  .شد تاجيكي چاپ مي
 در 1920اف ماه فورية سال  االله خواجه گروهي از جديدان با سروري فيض

 انقلابيون تأسيس كردند كه ناشر افكار آنها -يانبخار شهر تاشكند فرقة جوان
  .شد بوده، به زبان ازبكي چاپ مي» اُچقون«روزنامة 

 به 1920 سپتامبر سال 11 انقلابيون - بخاريان پس از انقلاب بخارا فرقة جوان
  .حزب كمونيستي بخارا پيوسته و به قدرت رسيدند

  :نويسد نين ميمحمدعلي بلجواني چ» تاريخ نافع«در اين باره مؤلف 
شايد . اولاً سه نفر را از براي اجراي احكام شرعي شريف قاضي نصَب نمودند«

حكم بود، عوض  كلاني دورة امير را كه تنها خودش صاحب اين سه نفر وظيفة قاضي
را از شهر غزُار آورده، قاضي ) چهداملا اكرام(داملا محمد اكرام حاجي . كرده باشند

 مخدوم را كه از جملة انقلابيون بود، قاضي عدليه تعيين مكمل. شورا تعيين كردند
 تشكيل مهحكَالعادة م از براي اخبار و سياست مملكت و تفتيش مركز فوق. كردند
از براي سودا و صناعت . جان مخدوم را صدر اين اداره تعيين كردند معين. نمودند

رئيس فندي را  اَخان ناميده، موسي» مركز صناعت«محكمه ترتيب دادند كه آن را 
خواجه را  االله  فيض.گفتند مي» самнаркум«مركز خارجه را به روسي . تعيين نمودند

در ارك عالي كميتة انقلابي تشكيل . نيز مركز داخله وضع نمودند. ناظر آن نمودند
 .ب شده استصالدين صراف در اين صدر نَ دادند كه ميرزا عبدالقادر ولد ميرزا محي
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الدين بخاري  مخدوم محي. ي را در مركز تفتيش نظارت نصب كردندمحمد رفيق افند
خان مخدوم در مركز فرقة كميته صدر  قاسم. رئيس تعيين نمودندوقه آذرا در مركز 
قاري يولداش كَركيچي را در مركز اوقاف رئيس تعيين نموده، جميع . شده است

يراني با همراهي محمد قل قوشبيگي ا آستان. مدرسه و مساجد را به اختيار او دادند
خواجه را وكيل مختار  عثمان. بيگي در مركز عشْر صدر تعيين شدند يوسف ديوان

  13»...كردند
 تاجيك بوده، 19نيمة دوم قرن پروري   ادامة جريان معارفجديديه

  :باشند ها مياينآن هاي پيدايش  سرچشمه
وص  با سروري احمد دانش و بخصپروران تاجيك مطالعة آثار معارف .1

 .او» نوادر الوقايع«

  .هاي فارسي ايران و هندوستان و مصر مطالعة روزنامه و مجله .2
 .هاي تركي تركيه و روسيه مطالعة روزنامه و مجله .3

 .پروران كشورهاي ديگر و به خصوص ايران مطالعة آثار معارف .4

 .مسافرت به كشورهاي مختلف شرق و غرب .5

 .هاي روسيه، تركيه، ايران و غيره انقلاب .6

 كاري شد كه به 1900در سال  «:نويسد رالدين عيني در اين باره چنين ميصد
» نوادر الوقايع«... جان مخدوم شريف: ... من و بعضي شريكانم انقلاب فكري روي داد

من و حيرت ... برداري به ميرزا عبدالواحد سپرد براي نسخه... نام كتاب احمد كله را
بعد از ... خوانديم از هر جاي آن كتاب ميرفتيم و پارچه پارچه  گاهي پيش او مي

جان مخدوم از من خواهش كرد كه نسخة نوشته شده را با  تمام شدن كتابت شريف
در وقت تطبيق ما سر .  دستخط مؤلف با ميرزا عبدالواحد تطبيق نماييم- نسخة اصلي

ا به اين كتاب به ما چنان تأثير كرد كه نظر م... تا سر آن كتاب را خوانده برآمديم
  ...امير، وزير، به ملاها و به زندگاني آنروزه قريب تماماً ديگر شد

ان چاپ تنام نشرية فارسي را كه در هندوس» ينتالم حبل«حيرت گاه گاه 
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 نام نشرية فارسي را كه در مصر »نما چهره «آورد، گاهي شد، از كجا بود يافته مي مي
دنيا واقف   يك درجه به احوالها ما به واسطة اين نشريه. آورد شد، مي چاپ مي

در همان وقت عبدالقادر مخدوم نام يك شَريك درس داشتيم كه او از . شديم مي
  ...درآو را مي» ترجمان«كجا بود، نشرية 
حركت پروگرسيوي .  روسيه در بخارا تأثير كلان بخشيد1905انقلاب 

. يافتهاي تنگ جداگانه بود، خيلي وسعت  كه پيشتر در دايره) پيشرفته(=
 ، از طرف ترك و تاتارهاي روسيه ندنوشت هاي روسي هر گپ را آزادانه مي نشريه

ون گهاي گونا ها و مجله اي نداشتند، نشريه نشريه» ترجمان«كه پيشتر غير از 
  ...برآمدن گرفت

شاده شدن فكر مردم بخارا گآمدند و در  همة اين مطبوعات به بخارا هم مي
ي سخت امير و تأثير ملاهاي متعصب يخ بسته بودند، انگمي كه در زير ادارة عصر

. با وجود اين آن حركت را يك حركت انقلابي گفتن ممكن نبود. كردند تأثير مي
هاي كهنه را  ها و بعضي عرف و عادت ها، مدرسه اين حركت تنها اصلاح كردن مكتب

ا و به كرد و در مسئلة سياسي باشد اين حركت اصلاح كردن ادارة امير ر طلب مي
پادشاهي را و از خودسري نگاه داشتن ) ماليات(يك ترتيب معين انداختن اندازهاي 

پروري در بارة اصلاحات  مهمترين فكرهاي اصلاح. كرد مأموران امير را طلب مي
  .رفت ي ميهقاند - انداز زمين

در اين حركت پروگرسيوي البته من هم همراه شدم و ما در راه اصلاح كردن 
  14.»برديم ها تشويقات مي سهمكتب و مدر

 يك نهضت اپوزيسيوني نسبت به حكومت وقت بود، جديديهچون جنبش 
هاي گوناگون اين  حاكمان و به خصوص علماي متعصب وابستة دربار با طرز و اصول

پس سؤالي پيش . نمودند ، حتي كافر اعلان ميجنبش روشنگرايي را بدنام كرده
واندند؟ به اين پرسش صدرالدين عيني در اثر خود خ آيد كه چه كسي را جديد مي مي
  :چنين پاسخ داده است» جلادان بخارا«
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دار باشد، جديد است؛ هر كسي كه در  اش تگمه هر كسي كه گريبان كُرته«
داشته باشد، جديد است؛ هر كسي كه كمزول سياه داشته ) كتُ(=تن خود كمَزول 

هايش ا قدري كوتاه كرده موي لبباشد، بدترين جديدان است؛ هر كسي كه ريشش ر
دن در انرا درازتر گذاشته باشد، جديد است؛ هر كسي كه پسرش را براي خوان

هاي نو داده باشد، يا اينكه براي خواناندن به روسيه و يا به استامبول فرستاده  مكتب
 خوانان آشنايي  خوانده باشد، يا اين كه با گازيته) نشريه(باشد، يا كه خودش گازيتا 

، البته جديد است، اما در جديد بودن كساني كه قدري زبان روسي را داشته باشد
هر كسي كه . اي نيست دانند و يا به استامبول رفته آمده باشند، هيج شك و شبهه

اين گونه آدمان را جديد نگويد يا اين كه به جديدي اين گونه آدمان شك آرد، بي 
  15»...شك و شبهه جديد است

 كه در آن نمايندگان روشنفكر اقشار مختلف جامعه شركت هجديديجنبش 
داشتند و ايدئولوژي آنها اسلام بود، در طول حيات خويش چندين مرحله را طي نمود 

  : آنها از اين قرارندترين كه اصلي
لاكت هالت و ورطة ذ از چاه كفر و ر،هاي دين مبين اسلام بر اساس گفته .1

  .بيرون آوردن كل اقشار كشور
شود، آنها  داران كنده مياميد جديدان از انجام اصلاحات توسط حكومتچون  .2

 .نمايند مبارزة خود را عليه طبقة اشراف به طور پنهاني آغاز مي

 در روسيه و ديگر وقايع پس از آن، هرچند 1917پس از پيروزي انقلاب فورية سال  .3
ت با كمك جديدان به دو جناح جدا شدند، ليكن با مبارزة آشكارا بر ضد امار

 .سربازان ارتش سرخ به پيروزي رسيده، حاكميت را به دست گرفتند

از آنجا كه حزب بلشويكان هيچ گونه افكار و احزاب ديگر را تحمل  .4
 .نداشت، جديدان را از بين برد و تهمتهاي بدنامي به آنان زد

 نظر منفي داشت، در طول جديديهاز آنجا كه حزب حاكم نسبت به نهضت 
شناس تاجيك  اكميت شوروي فعاليت اين جريان از جانب عالمان جامعههاي حسال
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  .مورد ارزيابي حقيقي علمي قرار نگرفت
ما بايد يك خطاي جدي اعلي «غفار عاشوراف خيلي خوب گفته است كه 

در طول . راست سخن رانيم شناسي تاجيك را به گردن گيريم و از آن روي جمعيت
شناسي تاجيكستان مرحلة مذكور تاريخي  و ادبياتنيم عصر در علم تاريخ و فلسفه 

دانند، از  آن چيزي كه تا امروز اهل ادب تاجيكستان مي. بهاي غيرعلمي گرفته بودند
  ...ها دور است حقيقت علم و از حقيقت تاريخ فرسخ

پروري  تا حال گفتيم كه حركت جديدي خاصيت ارتجاعي دارد و معارف
ل برجستة آن اين است كه عيني يك مدت خطا و مثا) رفتهپيش(پروگرسي خاصيت 

كرده، به باتلاق جديديزم غوطيد، ولي از بس كه متفكر بزرگ بود، بعد انقلاب 
خود از خود معلوم است كه . ماهيت ارتجاعي جديديزم را فهميده از آن رو گرداند

  16».اين قضيه از بنياد غلط است
 دانشمندان تاجيك،  در شهر تاشكند با شركت1988در ماه اكتبر سال 

اي داير گرديده و   جلسهجديديهازبك، آذربايجاني، تاتار و غيره راجع به افكار 
 در تاريخ افكار سياسي و جديديهاي آمدند كه  كنندگان آن به خلاصه شركت

هاي تاريخي و   پيشرفته بوده، بعضي محدوديتاي هاجتماعي آسياي ميانه واقع
 اهميت آن را در راه بيداري و خودآگاهي جامعه  داشت،جديديههايي كه  ضديت

  .دهد كاهش نمي
  . استجديديهنهضت از اي  به نظر ما اين ارزيابي عادلانه

  
  
  

  :نوشتها پي

  
 ، ص1959آباد،   استالين-.از تاريخ افكار جمعيتي سياسي حلق تاجيك - .ظ اف رجب .1

405-407.  
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